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 :چکیده

در اسلام، انسان. رودبه شمار میترین ابعاد شناخت یک مکتب  شناسی یکی از مهمانسان

آیـات متعـددي در قـرآن بـه شـناخت انسـان       . اي برخـوردار اسـت  شناسی از جایگاه ویـژه 

ادعیه و احادیث مأثوره به تبعیت از قرآن حـاوي مطالـب مهـم انسـان    . اختصاص یافته است

مراتب  از آن جمله در صحیفه سجادیه مطالب و مباحثی درباره آفرینش انسان،. شناسی است

عارفان نیز در آثار خود . شده است ها و نقاط ضعف طبیعت او بیانوجودي، اوصاف، قابلیت

هـاي عارفـان در ایـن بـاب     با بررسـی اندیشـه  . اندشناسی پرداختهبه مباحث مربوط به انسان

 .رسد تأثیرپذیري اهل عرفان و تصوف از صحیفۀ سجادیه محتمل به نظر می

  : ها کلید واژه
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 .)سمت(



  

  

 پیشگفتار

هـاي اعتقـادي و    مایـه  توان بـن  در دعاها می. هاي معنویت در ادیان، دعاستجلوه یکی از

و ائمه ) ص(در دین اسلام چه در قرآن و چه در روایات پیامبر. معنوي داعی را مشاهده نمود

از جملـه قـرآن   . سفارش بسیاري به دعا و فضـیلت آن شـده اسـت   ) السلام علیهم(معصومین 

: نیز مروي اسـت ) ص(از حضرت رسول ). 60/غافر( »لَکُم اَستَجِب ىادعون«: فرمایدکریم می

  )283: 2ج ،1339 فیض،( .»الدعا مخ العباده«

مشحون اسـت  ) ع(ادعیه معصومین . دعا در فرهنگ اسلامی، قرآن صاعد نام گرفته است 

-عنوان انسانتوانیم با از آن جمله مباحثی است که از آن می. از معارف عمیق دینی و عرفانی

هاي  ترین مبانی و آموزهیادآوري این نکته لازم است که یکی از مهم. شناسی عرفانی یاد کنیم

اساسـاً ادیـان   . ها انعکـاس یافتـه اسـت   شناسی است که در متون مقدس این دینادیان، انسان

عرفـانی   شناسـی انسـان . انـد طرح کرده اندنجات را بر بنیاد شناختی که از انسان به دست داده

عنوان  رود که به جنبۀ الی الحقّی و مظهریت انسان بهشناسی دینی به شمار میبخشی از انسان

   .پردازدآینۀ تمام نماي الهی می

 فعلیـت  بـه  بـا  توانـد مـی  یعنـی » اسـت  االله خلیفه انسان،«شناسی عرفانیِ قرآن،  در انسان 

» اسماء الهی اسـت  جمیع مظهر ان،انس«چراکه  شود؛ مظهر خدا استعدادهاي خویش، رساندن

 خشوع و خضوع اظهار برابرش در«و  »عاجزند او حقیقت درك از ملائک«و حتّی ) 31/بقره(

  )33، 32، 31/بقره( .»کنند می

، )ع(صحیفه سجادیه از مأثورات امام چهارم شیعیان حضـرت امـام علـی ابـن الحسـین       

محتـواي اعتقـادي، اخلاقـی، عرفـانی، حکمـی،      . حاوي معارف توحیدي در قالـب دعاسـت  

اش، جایگاه بالایی در میان متون دینـی شـیعی   اي و اجتماعی آن با قالب بلاغی و ادبیموعظه

سـنجان را بـه خـود جلـب کـرده       حکیمان، عارفان، ادیبان و نکتهبه آن داده و توجه عالمان، 

  . است

لازم به ذکـر  . شناسی عرفانی در صحیفه سجادیه بپردازیمآنیم تا به انسان در این مجال بر 

. شناسی در مفهوم عام در صحیفه سجادیه تحقیقاتی صـورت گرفتـه اسـت    است دربارة انسان

  .فانی در این کتاب تحقیقی انجام نشده استشناسی عر کنون درباره انساناما تا

شناسانه با رویکرد عرفـانی چگونـه در    له اصلی این مقاله این است که مباحث انسانأمس
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  صحیفه سجادیه طرح شده و چه تأثیري بر عرفان اسلامی داشته است؟

شناسـی  فرضیه این تحقیق این است که اشارات اجمالی صحیفه سجادیه به مباحث انسان 

  .هاي بعدي اثرگذار بوده استفانی، بر عارفان در دورهعر

اي است که احمد ابـن مطهـر روایـت کـرده کـه      در این تحقیق مبناي بررسی ما صحیفه 

  .دعا به انضمام مناجات خمسه عشر است 54داراي 

  آفرینش انسان -1

مـادي  و هم خلقـت  ) قبل از این جهان(صحیفه درباره آفرینش انسان، هم به خلقت اولیه 

یا به عبارت دیگر خلقت انفسی و خلقت آفاقی انسان اشـاره کـرده   ) این جهانی(و جسمانی 

خداونـدا مـن همـان بنـده تـو      «: گویـد  از جمله دربارة وجود ماقبل جسمانی انسان می. است

-این بیـان را شـاید بتـوان نشـان    . 67/ 47دعاي» ايهستم که قبل از خلقت به من نعمت داده

  . ودي انسان در عوالم مختلف و سیر نزول و استقرار در عالم خلق دانستدهنده مراتب وج

 نفـوس  و عقـول  از -کونیـه   و الهیه مراتب جمیع از عبارت کامل انسان در عرفان، مرتبۀ

 تفـاوتش  و الهیه مرتبه مشابه مرتبه این .وجود تنزّلات آخرین تا است -طبیعت مراتب و کلّیه

حـال بایـد   ) 58: 1371قونـوي،  ( .گوینـد مـی  خلیفۀاالله به او لذا است، مربوبیت و ربوبیت در

از امـام صـادق   . بررسی گردد نعمت پیش از خلقتی که در این دعا از آن سخن رفته، چیست

را به همراه دوازده حجاب، قبـل از خلـق   ) ص(خداوند متعال نور محمد «: نقل است که) ع(

  )427 ،426: ق1421حلى، ( .1»ثنی عشر هستیمآدم خلق کرد و مراد از حجاب، ما ائمه ا

نیـز کـه یـادآور    ) 28: 15ج ق،1403مجلسـی،  (»  الْاَفلَْاك خَلَقْت لما لَولَاك«حدیث قدسی 

حقیقت محمدیه در عرفان ابن عربی است، این معنی را که انسان کامل سبب خلقـت اسـت،   

 بـراى  اشـیاء  تفصیلى و اجمالى مرآتیت تحقق کامل انسان خلقت از هدف زیرا. کندتأیید می

) 886: 2،ج1386نـائیجی،  (. نیسـت  حاصل کامل انسان بدون هدف این و است، سبحانه حق

با استناد به همین حدیث، عارفان حیات و امداد و فیض همۀ عـالم را نیـز از انسـان کامـل و     

  ) 1381،219لاهیجی، ( .دانندقائم به او می

لقت مادي انسان از زمان قرارگرفتن نطفۀ انسـانی در رحـم و   در فقرة دیگري، جریان خ 

تغییر و تحولات آن تا رسیدن به شکل انسانی و تبدیل به خلقتی متفاوت به تصـویر کشـیده   

                                                 
 أربعۀ و عام ألف باربعمائۀ( ع آدم خلق قبل معه، حجابا عشر اثنى و ص محمد نور خلق جلّ و عزّ اللّه إنّ« -1

 . عشر الاثنى الأئمۀ هنا بالحجب المراد و )ألف عشرین و
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  . 1است

در این میان به ضعف وجودي انسان و ناچیز بودن او اشاره و همۀ قوت انسان را از خدا 

  )26 -23/ 32دعاي( .2دانسته شده است

  هاي وجودي انسانساحت -2

شناسـی عرفـانی بـه شـمار     هاي وجودي انسان، یکی از مباحـث مهـم در انسـان   ساحت 

در عرفان اسلامی دربارة تطبیق عالم کبیر و عالم صغیر مطالـب بسـیاري بیـان شـده     . رود می

 أعلـى،  قلـم  اول، عقـل  مانند نمودهایى و ها نام کبیر، عالم گونه که روح اعظم در همان. است

 و ظهـور  برحسـب  نمودهـایى  و ها نام نیز صغیر عالم در دارد، محفوظ لوح و کلى نفس نور،

 عقل صدر، فؤاد، روع، کلمه، قلب، روح، خفى، سرّ، به آن از اهل عرفان که دارد خود مراتب

  )154: 1386جیلانی، ( .کنند مى تعبیر نفس و

اعتبـارات   و اضـافات  را بـه کـه آن   اسـت  امـر  عـالم  از در عرفان، حقیقت انسان، روح و

 اصـل  موضع، این در لفظ چهار این از پس مراد .اند گفته عقل و روح و نفس و مختلف قلب

 ؛شود خود عالم پروردگار و کلیات جزویات و به که دارد استعداد که انسانى است حقیقت و

  )195: 1379نسفی، ( .اند مترادف معنى یک در و اند مشترك هریک الفاظ این یعنى

از آن جمله . یی استها داراي ویژگی هاي وجوديهریک از این ساحت ،در بیان عارفان 

هـاي مختلفـی   شیخ روزبهان بقلی ساحات وجودي انسان را به درختانی تشبیه کرده که میـوه 

-هاي درخت نفس، شرك و ریا و هوي و معصیت و جمیع اخلاق نکوهیده؛ میـوه میوه. دارد

هاي درخت عقل، حکـم  صفا و وفا و جمیع اخلاق پسندیده؛ میوه هاي درخت قلب، رقت و
                                                 

1- ماللَّه و ی أنَْتتَنردح اءهیِناً منْ ملْبٍ متَضَایِقِ صظَامِ مرِجِ، الْعح کالسمٍ إِلَى الْمحقَۀٍ رَا ضیتَرْتَهبِ سجبِالْح ،

 ثُم نُطْفَۀً کتَابِک فی نَعت کَما الجْوارِح فی أَثبْت و الصورةِ، تَمامِ إِلَى بِی انْتَهیت حتَّى حالٍ عنْ حالاً تُصرِّفُنی

 إِلىَ احتَجت إِذَا حتَّى »24«.  شئْت کَما آخَرَ خَلْقاً نیأَنْشَأْتَ ثُم، لحَماً الْعظَام کَسوت ثُم عظْماً ثُم مضْغَۀً ثُم علَقَۀً

کقرِز ،و تَغْنِ لَمنْ أَسع اثیغ کفَضْل ،لْتعی جنْ قُوتاً لامٍ فَضْلِ مطَع شَرَابٍ و تَهرَیأَج کتأَمی لی الَّتکنَْتَنأَس 

 قُوتی إِلَى تضَْطَرُّنی أَو، حولی إِلَى الْحالاَت تلْک فی رب یا تَکلْنی لَو و»25«.  رحمها قَرَار أَودعتَنی و، جوفَها

 بیِ ذَلک تَفْعلُ، اللَّطیف الْبرِّ غذَاء بِفَضْلک فَغذََوتَنی »26«. بعیدةً منِّی القُْوةُ لَکَانَت و، معتَزِلًا عنِّی الْحولُ لَکَانَ

 هو لما فَأَتَفَرَّغَ ثقَتی ذَلک مع تَتَأَکَّد لَا و، صنیعک حسنُ بِی یبطى لَا و، بِرَّك أَعدم لَا، هذه غَایتی إِلَى علَی تَطَولًا

  . عنْدك لی أَحظَى

2- ماللَّه و نَ إِنَّکم فخَلَقتَْنَا الضُّع ،لَى ونِ عهتَنَا الْونَیب ،نْ وم اءهِینٍ مأْتَنَا متَدلَ فَلَا، ابوإِلَّا لَنَا ح کتبِقُو ،لاَ و 

 . بِعونک إِلَّا لَنَا قُوةَ
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هاي درخـت روح، پـرواز در ملکـوت و    و تدبر و تفکر و تذکر و ادراك ماهیت اشیاء و میوه

رو گفته شده است که نفس، معـدن قهـر و    ازاین) 82: ق1426بقلی، ( .مشاهده جبروت است

. عیان و عقل، معـدن نـور برهـان اسـت    امتحان؛ قلب، معدن نور یقین؛ روح، معدن کشف و 

  )80: 3، ج2008همو، (

گونه تبیین شـده   این چهار لطیفه در وجود آدمی با یکدیگر در ارتباطند و این ارتباط این 

شـود و  هنگامی که انسان از هواهاي نفس خود خالص شد، درهاي قلـب نمایـان مـی   : است

گردد و عالم عقـل کـه عـالم    داخل میهنگامی که درِ قلب با کلید عبودیت گشوده شد، روح 

  )74: ق1426همو، (. شودانوار غیب است، مشاهده می

توان استنباط کرد که ساحات وجودي انسـان همـان چهـار مرتبـۀ     از صحیفه نیز چنین می

  :نفس، قلب، عقل و روح است

  نفس -1- 2

در نگاه اهل عرفان نفس عبارت است از جوهر بخاري لطیف که حامل نیروي حیـات و   

اند و حد واسط حس و حرکت ارادي است که اهل حکمت از آن به روح حیوانی تعبیر کرده

  )95: 1370کاشانی، ( .قلب یعنی نفس ناطقه و بدن است

هـایی   که چنین ویژگـی  رود ترین مرتبه وجودي انسان در صحیفه به شمار مینفس، پایین

و سوق دادن انسان به اظهار نیاز بـه غیـر خـدا     1)13/15دعاي(ها  بدي) تسویل(آراستن : دارد

؛ اگـر انسـان   2)19/ 20دعاي(که همگان به خداوند نیازمندند؛ در معرض هلاك بودن  درحالی

اجز خواهـد  اختیار خود را به نفس بدهد نفس او را از رسیدن به کمال و انجام اوامر الهی ع ـ

  .4)27/ 32دعاي(کند برداري شیطان دعوت می ؛ نفس به فرمان3)3/ 22دعاي(کرد 

  قلب -2- 2

؛ ) 480: 1386حـلاج، (اسـت   الهـى  اسـرار  مخـزن  و ناطقـه  نفـس  مظهر عرفان در قلب 

جوهري نورانی و مجرد که حدفاصل روح و نفس ناطقه است و این همان چیزي اسـت کـه   

                                                 
1- و لَتوی سی لا نَفْسهفْعنْ إِلَى رم رْفَعی هجائوح کإِلَی. 

2- مخُذْ اللَّه کنفَْسنْ لی ما نَفْسا مهخَلِّصی ،قِ وی أَبنَفْسنْ لی ما نَفْسا مهحلصی فَإِنَّ، یکَۀٌ نَفْساله ا أَوهمصتَع. 

3- انْظُرْ و إِلَی ی انْظُرْ وی لیعِ فمورِي جأُم ،ی إِنْ فَإِنَّککلَْتَنی إِلَى ونَفْس زْتجا عنْهع و لَم ما أُقم یها فتُهلَحصم. 

4- قَد لَکطَانُ می الشَّینَانی عف وءالظَّنِّ س و فینِ ضَعقأَشْکُو فَأَنَا، الْی وءس هتراوجی مل ،ۀَ وی طَاعنَفْس لَه ،و 

کمصتَعنْ أَسم هلَکَتم.  
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: 1370کاشـانی، (حکیم از آن به نفـس ناطقـه تعبیـر کـرده اسـت     . ابدیانسانیت بدان تحقق می

 صـفت  اسـتواى  ظهور محل عرش اند؛ همانطور کهعارفان قلب را به عرش تشبیه کرده) 145

 امـا . صـغرى اسـت   عالم در روحانیت استواى ظهور محل دل کبرى، عالم در است رحمانیت

 و نیسـت  شعور رحمانیت صفت استواى ظهور براي را عرش .یی دارندها این دو باهم تفاوت

قلـب داخـل   ) 187: 1379رازي، ( .است ترقى قابل و شعور دل داراي ولی نیست، ترقى قابل

قلب معدن نور ایمان، نـور خشـوع،   . صدر است مانند سیاهی چشم که در درون چشم است

  )3: 2009ترمذي، ( .تقوي، محبت، رضا، یقین، خوف و رجا، صبر و قناعت است

طهارت که خواندن خدا و ارتباط با او را منـوط بـه   : یی را داردها در صحیفه ویژگی قلب

؛ قلب محل محبت الهـی اسـت   )5/ 15دعاي(؛ قلب داراي فکر است )12/8دعاي(داند آن می

؛ پرتوهاي جمال الهی 2)مناجات المحبین(؛ هیمان قلب از ارادت خداوند 1)مناجات الخائفین(

؛ قلب محـل الهـام خـواطر ربـانی     3شودمی) مناجات المحبین(فان سبب پاك شدن قلوب عار

؛ قلب داري 5)8/ 22دعاي(؛ قلب داراي شناخت است  4)مناجات العارفین(بواسطۀ ذکر است 

هاي قلب را بر محبـت غیـر او ببنـدد    کند که چشمبصر است و حضرت از خداوند طلب می

  . 6)6/ 9دعاي(

در جـاي  ). 8/ 52دعـاي (اما همین قلب به سبب کثرت نعمت ممکن است فریفته شـود   

خداوندا از قلبی که شیطان برآن احاطه یافته و قسی گشـته و بـا وسـواس    «: دیگر آمده است

  .»7)مناجات الشاکین(کنم دگرگون و با خودبینی و خوي زشت متلبس شده به تو شکوه می

 جانـب  بـه  اگـر  برشمرده شده، به این دلیل است که قلباوصاف نکوهیده که براي قلب 

                                                 
 او! جلالتک؟ و مجدك علی بالثناء نطقت السنه تخرس او! لعظمتک؟ ساجده خرت وجوها تسود هل الهی -1

 .محبتک علی انطوت قلوب علی تطبع
2- تّمیهو هقَلْب کتإِرادل. 

3- حاتبسو هِهجقُلوُبِ ول  فَۀٌ عارِفیهشآئ. 
 .»القلوب علی بذکرك الالهام خواطر الذ ما الهی« -4

5- ملِّ اللَّهلَى صع دمحم و هآل ،ی وقْنزۀَ اری الرَّغْبلِ فمالْع َی لکرَتختَّى لآح رِفقَ أَعدص کنْ ذَلقَلْبِی م. 

6- مِ وأَع ارصَا قُلُوبِنَا أبمع تَک خَالَفبحم . 

 بقلبی، اجسه هو احاطت و صدري، بالوسواس ملا قد یغوینی، شیطانا و یضلنی، عدوا الیک اشکو الهی« -7

 مع قاسیا، قلبا اشکو الیک الهی. الزلفی و الطاعه بین و بینی یحول و الدنیا، حب لی یزین و الهوي، لی یعاضد

 .»متلبسا الطبع و بالرین و متقلبا الوسواس
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 را آن صـفات  شـود،  مایـل  روح به اگر و شد خواهد متصف آن صفات به شود متمایل نفس

  )373: 2، ج1369سلمی، ( .است متقلّب نفس و روح بین قلب بنابراین. یافت خواهد

  مراتب قلب -2-1- 2

  . صدر، فؤاد و روع: قلب در صحیفه مراتبی دارد که عبارت است از

. نسبت صدر با قلب به منزله سفیدي چشم در چشم و صحن خانه به خانـه اسـت  : صدر

صدر موضع داخل شدن وسواس و آفات است، همـانطور کـه ممکـن اسـت بیگانگـان وارد      

الـدین  نجـم ) 1: 2009ترمـذي،  (. همچنین صدر موضع نفس امـاره اسـت  . صحن خانه شوند

  کـه  اسـت  اسـلام  گوهر معدن آن و گویند اول طور دل را صدر«: گویدرازي درباره صدر می

 نفس تسویل و شیطان وساوس محلّ کفر و ظلمت معدن ماند، محروم اسلام نور از هر وقت

  )195،196 :1379رازي، (. »النَّاسِ صدورِ فی یوسوِس« که است

توانـد گـاه ربـانی و    و نیز گفته شده است که صدر مستقر عهد الهام است و این الهام می 

  )480: 1386حلاج، ( .گاه شیطانی نیز باشد

و  1)12/ 22دعاي(از نظر صحیفه، صدر ممکن است جایگاه حسد و سایر اخلاق مذموم  

ل ریشـه گـرفتن   تواند مح ـگردد، اما همین صدر می) مناجات الشاکین(محل وسواس شیطان 

  .2)مناجات العارفین(درخت شوق و معرفت الهی نیز باشد 

 صـدر  را اولـى  جهت روح، با دیگر جهتى از و دارد مناسبت نفس با جهتى از قلب: فؤاد 

نسبت فؤاد به قلب بـه منزلـۀ حدقـه در سـیاهی     ) 73: 1370کاشانی،(  .فؤاد را دومى و گویند

ترمـذي،  (. رؤیت است معرفت، خواطر، مشاهده و فؤاد موضع. چشم و خزانۀ در خانه است

محـل   3فؤاد در مناجات المحبـین ) 196: 1379رازي، ( .» رأى ما الْفُؤاد کَذَب ما« که) 2: 2009

  . محبت الهی است

: 1379سـجادي،  ( .اسـت  قهـار  مبـدأ  قهـر  از فزع و خوف اعتبار به روع در عرفان: روع 

محلی اسـت کـه شـیطان آرزو، گمـان و     : هاي روع در صحیفه از این قرار استویژگی) 430

                                                 
1- ملِّ اللَّهلَى صع دمحم و هآل ،ی وقْنزۀَ ارلَامرِ سدنَ الصم دستَّى الْحلاَ ح دسداً أَحنْ أَحم کلَى خَلْقع شَی ء 

 . فَضْلک منْ

 المعرفه بتحقیق انشرحت و«. »صدورهم حدائق فی الیک الشوق اشجار ترسخت الذین من فاجعلنا الهی« -2

 .»صدورهم
3- تَهیَتباجو ،کتدشاهمل تاَخْلَیو ههجو ،فَرَّغْ لَکوت هفُؤاد ِّبکحل. 
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گـردد  کند کـه بـا یـاد عظمـت الهـی و تفکـر در قـدرتش مـداوا مـی         رشک را در آن القا می

 تـرس  از را آن که کندمی طلب خداوند از حضرت و است ترس محل روع. 1)13/ 20دعاي(

) 122/ 47دعـاي (روع محـل خـوف الهـی     .2 )8/ 31دعـاي (کنـد   خالی خودش جز چیز هر

  .3است

  روح -2-3

از روح ) 151: 1370کاشـانی، (. در اصطلاح عرفانی عبارت است از لطیفۀ انسـانی مجـرد  

: 2ج عربی، بی تـا، ابن( .عنوان حقیقت انسانی نیز یاد شده که حیات بدن وابسته به آن است به

 روح و اسـت  امـر  عالم از نازل که ركمد و عالم است اى لطیفه از عبارت انسانى روح) 504

 بـدن  در منطبـق  و مجرد روح، این و عاجزند آن کنه درك از عقول و اوست مرکوب حیوانى

روح عبـارت از نـوري اسـت کـه خداونـد      «: انـد نیز گفتـه ) 80: 6، ج1368گوهرین، ( .است

  )47: 2009ترمذي، (. »کندوسیله آن خلق را احیا می به

یکی فراز پـنجم دعـاي   : در صحیفه سجادیه تنها در دو مورد از روح سخن به میان آمده 

 معـین  و معلـوم  روزى و رزق و قـوتى  و قـوت  خداوند بـراي هریـک از ارواح  «: اول است

 نتوانـد  کـم  فرموده، مقدر زیاد او بر که کسى هرگز را الهى معین قسمت آن که فرمود قسمت

ارواح «: العارفین اسـت دیگري مناجات. 4افزود تواند اندکى کرده، مقدر کم که را آن نه و کرد

  .»5عارفان به رستگاري و نجات یقین پیدا کرده است

انـد کـه بـا ایـن     برخی این رزق را رزق معنوي روح از لوامع اشراقات نور الهـی دانسـته   

این معرفتی  نصیب، آیات وجود او و دلایل صنعش را بشناسند و تکلیف هر انسانی به اندازه

  )70: 1ج 1383 شیرازي، حسینی موسوي. (شوداست که نصیب روحش می

 جایگاه انسان در هستی -3

  برگزیدگی و برتري انسان -3-1

                                                 
1- ملْ اللَّهعا اجی ملْقطَانُ یی الشَّیی فوعنَ رنِّی مالَّتم التَّظَنِّی و و دسکْراً الْحذ کتظَمعل ،ی تَفَکُّراً وف کترقُد. 

2- أَفْرَخَ و هعونْ رذُورٍ کُلِّ محم نْهم اكوس. 

3- ی لَا ونۀً تَرُععور سلا أُببِه ،یفَۀً لَا وخ ا أُوجِسونَهلْ، دعی اجتبیی هف كیدعو. 

4- لَ وعکُلِّ جوحٍ لر منْهلُوماً قُوتاً معوماً مقْسنْ مم هقلَا، رِز نْقُصنْ یم هادز صنَاق ،لاَ و زِیدنْ یم نَقَص مْنهم 

دائز. 
5- قَّنَتتَیزِ والْفَلاحِ بِالْفَوو مهواحاَر. 
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 محاسـنَ  لَنَـا  اخْتَـار  الَّـذي  للَّـه  الْحمـد  و«: در فراز هفدهم دعاي اول صحیفه آمده اسـت 

-وجود برگزیده در خلقت است، خداوند تمامی زیبایییی که انسان ماآن جا؛ یعنی از »الْخَلْقِ

و در ادامـه بـه برتـري انسـان از ملائکـه در میـان       . هاي خلقت را براي انسان قرار داده است

  . اشاره شده است) 18/  9دعاي(برداري همۀ آفریدگانِ خداوند از انسان مخلوقات و فرمان

 متَّعنَـا «: داشـتن روحِ حیـات اسـت   یکی دیگر از دلایل برتري انسان بر دیگر موجودات، 

روحِ حیات، روحـی اسـت کـه بـه واسـطۀ صـفت خافضـیت         .)20/ 1دعاي(» الْحیاةِ بِاَرواحِ

و عبـارت اسـت از روح الهـی کـه     ) 106: 1427وفـا الکبیـر،   (گردد خداوند متعال افاضه می

و پس از مرگ بـه  این روح جاودان است ) 29: 1426ترمذي، ( .خداوند از آن در انسان دمید

همین جاودانگی روح انسان یکی دیگر ) 166: 2، ج1428انصاري، ث( .کندآسمان صعود می

  . از دلایل برتري او بر سایر مخلوقات است

حیاتی که در آن علم نباشد حیات بهیمـی  : اندبرخی از عارفان روح حیات را علم دانسته 

علـم همـان چیـزي اسـت کـه      . ملکی است و حیوانی است و اگر علم در آن باشد، انسانی یا

-بخشد و به درجه حیات نائل میشخص را از درجۀ بهائم که شبیه به اموات هستند ارتقا می

این علم همـان معرفـت   . ماند،، این همان روح حیات استسازد که بعد از موت نیز باقی می

از ) 47، 13 :الصـوفیه  اعمـال  ق،1427 نفـري، ( .باطنی است، پس روح حیات، معرفت اسـت 

. نظر شیخ اشراق نیـز دسـتیابی بـه روح حیـات منـوط بـه مفارقـت از ظلمـات بـدن اسـت          

  ).83: 4ج ،1375 سهروردي،(

  اللهی ۀانسان کامل و مقام خلیف - 2- 3 

شناسی عرفانی مطـرح اسـت مسـئله انسـان کامـل یـا        یکی از مباحث مهمی که در انسان

هـاي  عنوان خلفاي خداوند بر روي زمین، حجـت  بهرا ) ع(بیت  صحیفه، اهل. خلیفه االله است

کنـد کـه خداونـد    خویش براي بندگان، وسیله ارتباط با خدا و وصول به بهشت معرفـی مـی  

  .1)56/ 47دعاي(ایشان را براي امر خویش انتخاب کرده است 

ترین مخلوقات است و خداوند وي را براي خـود و مناسـب   ولی خدا در صحیفه شریف

تخاب و اختیار کرده و طاعتش را طاعت خود و معصیتش را معصیت خود قـرار  شأن خود ان

                                                 
1- بلِّ رلَى صبِ علِ أَطَائأَه هتیینَ بالَّذ ماخْتَرْتَه ،رِكأَمل و ملْتَهعخَزَنَۀَ ج کلْمع ،فَظَۀَ وح کیند ،و كخُلَفَاء 

 الْوسیلَۀَ جعلْتَهم و، بِإِرادتک تَطْهیِراً الدنَسِ و الرِّجسِ منَ طَهرْتَهم و، عبادك علَى حججک و، أَرضک فی

کإِلَی ،و لَکسإِلَى الْم کنَّتج«. 
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  ). 86/ 47دعاي(داده و ولایتش را با ولایت خود قرین ساخته است 

کلابادي مقام فنا را همان عصمت دانسته چراکه هرکس فانی گشت او را بـه سـوي هـیچ    

 اولیـا،  اصل بزرگترین کرامـت «: گویدقشیري می )427: 1371 کلابادي،( .ماندخلافی راه نمی

 ابوالقاسـم،  قشـیري، ( .»هـا  مخالفـت  و هـا  معصـیت  از عصمت و طاعات بر است توفیق دوام

: 1381 بقلـی، ( .رو هر کس که منظور حق گردید محفوظ عصمت اوست این از) 634: 1374

: 1383 عربـی،  ابن( .بنا به گفته ابن عربی فقط اقطاب و اوتاد در مقام عصمت قرار دارند) 44

28(  

  تقرّب انسان به خدا به وسیله اسماء الهی -3-3

/ 50دعـاي (رابطۀ انسان با خدا در صحیفه به وسیلۀ اسماء الهی مخزون بیان شـده اسـت    

گردد ایـن اسـت کـه تمـامی موجـودات و      یکی از مطالبی که در عرفان نظري مطرح می. 1)5

رو انسـان بایـد بـه ایـن مهـم       ازاین. تندمظهر یک اسم یا چند اسم از اسماء الهی هس ها انسان

توانـد راه  دست یابد که مظهر کدام یکی از اسماء الهی است، چرا که با دانستن این اسـم مـی  

  . خود را تعیین کند

  احوال و مقامات  -4

در عرفان اسـلامی  . شناسی عرفانی، موضوع مقامات و احوال استاز دیگر مباحث انسان 

او . ابونصـر سـراج بـود    وفی مقامات و احوال را مدون سـاخت ص عنوان نخستین کسی که به

 ورع، توبـه، : مقامات: اند از مجموع مقامات و احوال را هفده مورد بیان کرده است که عبارت

 اطمینـان،  انس، شوق، رجا، خوف، محبت، قرب، مراقبه،: ؛ احوال توکل رضا، صبر، فقر، زهد،

   )71-41 :م1914 سراج،( .یقین و مشاهده

ایـن پـانزده   . یکی از مشهورترین دعاهاي صحیفه سجادیه مناجات خمسـه عشـر اسـت    

تائبین، شـاکین، خـائفین، راجـین، راغبـین، شـاکرین، مطیعـین،       : مناجات به این ترتیب است

  .مریدین، محبین، متوسلین، مفتقرین، عارفین، ذاکرین، معتصمین، زاهدین

امات و منازلی که سـالک در سـیر و سـلوك طـی     توان با مقگانه را میاین مناجات پانزده 

از نظـر  . مقایسه کرد؛ اگرچه از نظر ترتیـب بـا منـازل مختلـف عرفـانی تفـاوت دارد       کند می

و  مناجـات تائبـان   ،، اولین مناجـات مثلاً«: جوادي آملی نظم تدوینی این دعا محل تأمل است

اگر این پانزده مناجات پانزده مرحله، یا منزلـت   که درحالیاست؛  مناجات زاهدانآخرین آن، 

                                                 
1 .»ُأَلکفَأَس - مخْزوُنِ -اللَّهنْ بِالْمم ،کائمَأس ا وبِم تْهارو بجنْ الْحا مهکبئ «. 
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اولیه است، نه آخرین مناجات؛ یعنـی، انسـان،    هاي مناجاتباشد، مناجات زاهدان، در ردیف 

کـه   یابـد  مـی و سپس به فضـایل بـار    رهد میو از رذایل  ورزد میو زهد  کند مینخست توبه 

کـه فقیـه    طـور  همـان . اسـت » حـب االله «و بـالاتر از آن،  » قـاءاالله لحـب  «فضیلت،  ترین عالی

، کنـد  مـی و مرتب  بخشد می، مسائل فقهی یا اصولی را سامان نظر صاحبکارشناس یا اصولی 

  مناجـات کارشناسانه، درجات سیر و سلوك را از ادعیـه و   هاي بررسیعالم اخلاق نیز باید با 

 معصـومین  ، روایـات و سـیره  آیـات  المان اخلاق بایدکه ع طور همانپس . استنباط کند کاملاً

ار را نیز باید سامان بدهند؛ زیرا تبیین مراحـل و  را سامان ببخشند، ادعیه و اذک) السلام علیهم(

  )150: 1386 آملی، جوادي( .»علمی دارد هاي بحثمراتب ادعیه نیاز به 

نظر از ترتیب این مناجات، عناوین و محتواي هر دعا حاوي نکـات عرفـانی اسـت     صرف

طـور کـه سـیر و سـلوك از      همان. را با منازل و مقامات عرفانی مقایسه کرد آن هاتوان  که می

) تـائبین (شود، امام نیـز اولـین مرتبـۀ سـلوك را توبـه      توبه و بازگشت به سوي خدا آغاز می

دارند کسی که طالب بازگشت به سوي خداست، چگونه بایـد از  دانسته و در این دعا بیان می

ه از جمله مقامات است و سراج نیز آن را اولین مقام دانسـته  توب. او طلب عفو و مغفرت کند

  )98: همان( .که از بدایات سیر و سلوك است

در مرتبۀ دوم سلوك، از ضعف وجودي انسـان در راه کمـال و عـاجز شـدنش در برابـر       

  .جویدنفس اماره سخن رفته و از خدا براي سیر و سلوك الی االله استعانت می

عارفان اغلب خوف را از جملـه احـوال دانسـته   . ، مقام سوم استخوف در این مناجات 

بندي متفاوتی از سیر و سلوك ارائه کرده اسـت، خـوف   خواجه عبداالله انصاري که تقسیم. اند

 خاطر اسـت  بودن مأمون و اطمینان از بودن تهی خوف،«: گویدرا از جمله ابواب آورده و می

خـوفى   آن و اسـت  عقوبت از خوف: نخستین درجه: است درجه سه را آن و. خبر مطالعۀ با

اسـت در   مکـر  از خـوف : دوم درجـه . اسـت  عامه خوف آن است که با ایمان درست شود و

 اهـل  مقـام  :سـوم  درجـه . شان رسـیده هاي مستغرق در بیداري که شائبۀ حلاوتجریان نفس

 .جـلال خداونـدي اسـت    هیبـت  بلکـه بـه سـبب    نیسـت،  خـوف  وحشـت  خاصه است که

  )48ص 1361انصاري،(

رجـا در عرفـان اسـلامی از    . مرتبۀ چهارم در مناجات خمس عشر، مرتبۀ راجـین اسـت   

شود و فایده آن ایـن اسـت کـه حـرارت     ترین منازل مریدان محسوب میاحوال و از ضعیف

در ایـن مناجـات حضـرت، صـفات     . دهد تا کار سالک به ناامیدي نکشدخوف را کاهش می

ت و غافریت خداوند را سبب طمأنینه و امید دانسته استرحمانی.  
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اي که خواجه عبداالله براي رجا بیان کـرده  گانهنکتۀ جالب توجه این است که درجات سه 

گردد و رجاء سبب انگیزش جهد می: نخستین درجۀ. شودهمگی در این مناجات مشاهده می

 اربـاب  رجـاى : دوم درجـه . دکن ـعامل را مشتاق به خدمت خداوند و امتناع از منهیات او می

 بـالاترین  بـه  دستیابی ها و طلبى لذت فروگذاشتن و ریاضت است که سبب صاف شدن همت

 لقـاى  رجـا بـه   آن و است پاکدلان رجاى: سوم درجه. گرددپارسایی می و پرهیزگاري حدود

 .است که انگیزنده اشتیاق باشد و منغص کننده عیش و سبب پرهیز از مردمـان  جلّ و عزّ حق

  )60: همان(

در این دعا نیز حضرت از عطوفت و لطـف و رحمانیـت   . مرتبۀ پنجم مرتبۀ راغبین است 

خواجه عبداالله نیز در بخش ابـواب، رغبـت را ماننـد امـام، پـس از رجـا       . اندالهی سخن گفته

رغبت به حق در حقیقـت از رجـاء اسـت و بـه نحـوي از رجـاء بـالاتر        «: نویسدآورده و می

 درجـه : بندي مطالب صحیفه در این دعا اسـت ت سه گانه رغبت نیز دقیقاً دستهدرجا. »است

 منـوط  که انگیزدجهد برمی سوى به سالک را و است علم از که فراست، اهل رغبت: نخستین

 است حال ارباب رغبت: دوم درجه. کندمی کناربر سستى پستى از را سالک و است شهود به

 آرزویى دیگر) حقیقى( مقصود از غیر کوشش ناکرده نماند واست که هیچ  برین رغبت آن و

و بـا   پـاکیزه اسـت   و همت خداترسى با نظر آن و است شهود اهل رغبت: سوم درجه. نباشد

  )62: همان( .این همت از تفرقه چیزي نماند

کنـد کسـی از عهـدة    در این مناجات حضرت تأکید می. مرتبۀ ششم مرتبۀ شاکرین است 

خواجـه  . دانـد آید و حتی توفیق شکر و حمد را شایسته شـکري دیگـر مـی   نمیشکر خدا بر

 سـپس  نعمت، معرفت: داندمی چیز را سه شکر معانى عبداالله شکر را در قسم اخلاق آورده و

شـکر بـراي    اول،: شکر نیز بر سـه درجـه اسـت   . نعمت پاس به گفتن ثنا سپس، نعمت، قبول

سـلمان و یهـود و نصـاري و مجـوس در آن     دوست داشتن است و این شکري اسـت کـه م  

آن شـکر دربـاره    دوم؛. ه شمار آورده از بزرگی اوسـت خدا آن را شکر ب این کهاند و  شریک

مرتبـه کسـی    سـوم؛ . که نزد او حالات یکسان اسـت  ناگوار است و این از آن کسی است چه

بزرگداشت نعمت او را کند و چـون   ینده نعمت را از روي بندگی بنگرداست که چون بخشا

و چـون او را از روي تفریـد    او را از روي حب بنگرد، شدت از جانب وي او را گـوارا آیـد  

  )92: 1361 انصاري،( .آنگاه نه شدتش را بنگرد و نه نعمتش را بنگرد

اي از مطیعین کسانی هسـتند کـه هرگونـه شـک و شـبهه     . مرتبۀ هفتم مقام مطیعین است 

ن زدوده شده و همواره به دنبال کسب خشنودي خداوند هستند و با گردن نهادن به هایشا دل
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  . انداوامر الهی به دنبال رسیدن به مقام قرب

در میان عارفان کسی این مرتبه را به عنوان مقام مطرح نکرده تنها در کتاب حلیۀ الاولیـاء   

  . مقامات عرفانی دانسته است به نقل از ابوسعید خراز آمده که مقام مطیعین را مقامی از

-این مقام، مقام کسانی است که فقط خدا را طلـب مـی  . مرتبۀ هشتم مرتبۀ مریدین است 

کسشـان و التیـام دردهایشـان و    چیز و همـه همه. کنند و تمام هم و غمشان وصول به اوست

قبـل از  با توجه به گفته ابوسعید خـراز، مقـام مریـدین    . یشان فقط خداوند استها آرامش دل

  )248: 10ج اصفهانی، بی تا،( .مقام مطیعین است

دانـد کـه   در این مناجات حضرت، محبـین را کسـانی مـی   . مرتبۀ نهم مرتبۀ محبین است 

محب کسی است که خداوند ذکرش . یشان جز از محبت الهی از محبت غیر خالی استها دل

) ع(خرّاز نیز همچون امام . استرا بر او الهام کرده و شکرگزاري و طاعتش را نصیبش کرده 

خواجه عبداالله اولین بـاب  ). همانجا همان،(مقام مریدین را منتهی به مقام محبین دانسته است 

از قسم احوال را محبت دانسته و آن را تعلق دل به محبوب و بریدن از غیر او تعریـف کـرده   

هـا را از  ی که وسوسـه محبت: شمرد که عبارت است از وي سه درجه براي محبت برمی. است

دوم محبتی است که موجـب  . کند و مصائب را تسلّی بخشدبرد و خدمت را گوارا میبین می

گزیند و زبانش را به ذکر او گویا سازد و دل بـه شـهود   چیز بر شود بنده، خداوند را بر هر می

را و پایـان   سوم محبتی است رباینده که قطع کند گفتار را و دقیق کنـد اشـارت  . او بسته کند

  )152-150صص 1361انصاري،( .نیابد به صفات

در این مناجات حضرت، عطوفت و محبت الهی را تنهـا  . مرتبۀ دهم مرتبۀ متوسلین است 

عنـوان   یک از اهل عرفان و تصوف از این مرتبـه بـه  ظاهراً هیچ. داندوسیلۀ نزدیکی به حق می

  .اندمقام یاد نکرده

در این مناجات حضرت، به فقر ذاتی انسان نظـر دارد  . ین استمرتبۀ یازدهم مرتبۀ مفتقر 

را تنهـا بـه    -چـه مـادي و چـه معنـوي    –داند که تمامی نیازهایشـان  و مفتقرین را کسانی می

) 47: م1914 سـراج، ( .سراج فقـر را چهـارمین مقـام دانسـته اسـت     . دارندخداوند عرضه می

داشـت بـه ملکیـت    را مبري بـودن از چشـم  خواجه عبداالله فقر را در قسم اصول آورده و آن 

نخست فقر زاهدین کـه دسـت کشـیدن از    : تعریف کرده است؛ از نظر او فقر سه درجه دارد

و بهـره آن خلاصـی   ) حق(دوم رجوع به سابق با نگرش به سوي فضل. دنیا و طلب آن است

صـوفیان  سوم صحت فقر است که بنده در قید تجرید باشد و این فقـر  . یافتن از نگرش است

    )120-118: 1361 انصاري،( .است صفات
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حضرت در این مناجات مقام عارفین را مقام کسـانی  . مرتبۀ دوازدهم مرتبۀ عارفین است 

انـد کـه محبـت    داند که در مقابل خداوند و شناخت او به عجز خود معترفند؛ اینان کسانیمی

بـا توجـه بـه    . انـد  یافته  تام دست یشان تمکین یافته و به علم غیب و به معرفتها الهی در دل

و مشاهده و یقین، یی که سراج از سه حال پایانی از احوال یعنی اطمینان ها تعاریف و ویژگی

ي عارفین که حضـرت مـدار ایـن دعـا     ها را با ویژگی آن هاتوان مجموع  می ارائه کرده است

  )71-68: م1914 سراج،( .اند، یکی دانستتبیین فرموده

شود کـه هـرکس بـه    از این مناجات چنین استنباط می. هم مرتبۀ ذاکرین استمرتبۀ سیزد 

مقام عارفین دست یابد خواهد دانست که هر ذکري و هر نعتی در هرجا و از زبـان هرکسـی   

: گویـد خواجه عبداالله ذکر را در قسم اصـول آورده و مـی  . که جاري شود، ذکر خداوند است

کنـی، سـپس   راموش کنی خویشتن را در ذکري کـه مـی  ذکر یعنی فراموش کنی غیر او را و ف

کنی، سپس فراموش کنی همـۀ ذکـر را در   کنی در ذکري که می فراموش کنی ذکري را که می

  )118: 1361انصاري،( .ذکر حق

مرتبۀ چهاردهم مرتبۀ معتصمین است و مقام کسانی است که در حصن الهـی از معاصـی    

  . شودنوان یک مقام در اقوال عارفان مشاهده نمیع این مرتبه به. در امانند ها و لغزش

زاهدین کسانی هستند کـه بـه سـبب محبـت     . مرتبه پانزدهم و آخر، مرتبه زاهدین است 

کلی از هر  زهد فروافتادن رغبت است به. یشان بیرون رانده شده استها الهی، حب دنیا از دل

زاهـدان را بـه مبتـدیان، کـاملان و     و  سراج زهـد را سـومین مقـام دانسـته    ) 54: همان( .چیز

  ) 46: م1914 سراج،( .کندرهیدگان تقسیم می

  :گیرينتیجه

گیري از صحیفۀ سجادیه، با رویکردي عرفـانی، شـناخت انسـان    در این نوشتار ما با بهره 

پـیش از ایـن    آن چـه بـا توجـه بـه    . عنوان مظهر تام و تمام الهی را مورد توجه قرار دادیـم  به

گردد هسته و بذر اصلی و اولیۀ شماري از تعالیم عرفانی را که عارفـان در  گذشت، روشن می

-گزافه نیست چنین نتیجه. توان یافتاند، در صحیفۀ سجادیه میطول قرون بعد عرضه داشته

شناسـی صـحیفه    شناسی عرفانی با مفاهیم انسان گیري کنیم که موضوعات اصلی و مهم انسان

بیـت بـه    طبق است و بر همین قیاس صوفیان و عارفان را از پیروان معنـوي و بـاطنی اهـل   من

هـا و  شود که در نظر آوریم تقریبـاً تمـامی طریقـه   تر میاین مدعا زمانی پذیرفته. شمار آوریم

دارنـد و همچنـین شـماري از مشـایخ      مؤمنان منسوب مـی  هاي صوفیه خود را به امیرسلسله
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